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راهنمایی نویسندگان و شیوه نامه نگارش فصلنامه علمی نسیم کوثر
1. مقاله قبلا در نشریه دیگری به چاپ نرسیده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده 

باشد.
2. مقاله دارای عنوان، چکیده به زبان فارسی ، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه 

گیری، منابع وماخذ باشد.
 B واندازه 14 نازک بوده .وعنوان مقاله با قلم IR lotusوباقلم   word 3. مقالــه در برنامه

Titr واندازه14 تایپ شود.      
4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.

5. کلمات کلیدی بین 4-7 کلمه و بصورت فارسی باشد.                                                                                   
6. چکیده فارسی ،از 150 تا  200 کلمه باشد.

7. عناوین اصلی و فرعی شــماره بندی چند ســطحی شــود و هیج عنوان بدون شــماره 
نباشد.

شــود                                                                                                                                               پانوشــت  رایــج  علمــی  ومفاهیــم  اصلاحــات  انگیســی  8.معــادل 
     9.ارجاع به منابع درون متنی باشــد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، ســال انتشــلر و شماره 

صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
10.فهرست منابع وماخذ، به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان،باشد

الف(.کتابها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب،) بصورت توپر( 
، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شــماره جلد، محل انتشاروناشر . 

مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، نشر نی. 
ب(.مقالات: نام خانوادگی ، نام ، ســال انتشــار، عنوان مقاله، )بصــورت توپر(، نام مجله، 
شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محسن، 1385،روش تجربی، 

قرهنگ مدیریتی سال چهارم، شماره دوازرهم، 172، 189.
11. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویســندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و سمت 
پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید محمد، دانشجوی 

دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه،قم (.

12.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویسندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی ندارد.
13.نقل مطالب نشریه با ذکر منبع بلامانع است.
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سال سوم، بهار ۱۴۰۲، شماره ۸

قلمرو آزادی در فقه، اخلاق و رسانه

سید محمد حسینی دره صوفی 1 

چکیده

آزادی از حقوق طبیعی انســان است و هرکسی حقِ برخورداری از آزادی های خود را دارد. 

انجام این پژوهش ازاین جهت ضرورت دارد که بتوان با شــناخت دقیق آزادی در فقه، اخلاق 

و رســانه، قلمرو آن را مشــخص کرد و این نکته را بیان داشت که آزادی بی قیدوشرط نیست.  

ســؤالی که در این پژوهش پاســخ داده شده است این است که: قلمرو آزادی در فقه و اخلاق 

کید بر فضای رســانه تا کجاست؟ هدف پژوهش، شــناخت دقیق قلمرو آزادی در فقه و  با تأ

کید بر فضای رســانه اســت. تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی با تکنیک پیمایشی  اخلاق با تأ

اســت و ابزار گردآوری آن کتابخانه و داده های دیجیتالی است. جامعۀ هدف آن همه بشریت 

اســت. برخی از یافته های تحقیق عبارت اند از : 1. قلمرو آزادی در فقه اهل بیت )ع( تا جایی 

گســتره دارد و قیدی بر آن نهاده نمی شــود که منجر به ایراد ضرر بر دیگری نشــود و حق الله 

و حق النــاس را ضایع نکند. 2. هرچند آزادی به عنوان یک فضیلت اخلاقی برشــمرده شــده 

اســت؛ اما  با هرج ومرج و بی بندوباری و فســاد اخلاقی نمی سازد. 3. آزادی رسانه در اسناد 

بین المللی، دارای حدود و قیودی است که دامنۀ قلمرو آن را محدود نموده است.

کلیدواژه

قلمرو آزادی،  آزادی در فقه، آزادی بیان، محدودیت های اخلاقی، آزادی رسانه

1 . دانشجوی دکتری فقه وحقوق قضایی، گرایش جزا و جرم شناسی، جامعة المصطفی العالمیه.قم.  

daraisuf@gmail.com
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 مقدمه. 	

یکــی از مباحــث مهمی که در تمام ادوار تاریخ مطرح بوده و امروزه به اوج خود رســیده 

است بحث آزادی است. آزادی از جمله حقوق طبیعی انسان شمرده می شود. آزادی در تمام 

جنبه های مختلف زندگی انســان جریان دارد اعم از فردی، اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و 

اقتصادی را شــامل می شــود. از آزادی در انتخاب دین و مذهب گرفته تا آزادی بیان، آزادی 

در انتخاب محل ســکونت، آزادی در تردد و رفت آمد، آزادی در نحوۀ پوشــش، در خوردن و 

آشامیدن، ازدواج، تفریح و ســایر موارد. امروزه هر حکومتی در قوانین خود تعریف خاصی 

آزادی دارد و ملت ها نیز بر اســاس قوانین موضوعــه قلمرو آزادی خود را با قانون دولت خود 

تطبیق می دهند. اهمیت این بحث در آن اســت که اگر قلمرو آزادی مشخص نباشد، هرکسی 

می تواند به بهانۀ آزادی، به دیگران آســیب بزنــد. همان گونه که آزادی بی حدوحصر فرهنگی 

می تواند به انسانیت انسان، به کرامت و شرافت او و به حقوق انسانی او ضربات جبران ناپذیری 

وارد نماید. از ســوی دیگر ممکن است در کشورهای مختلف، قدرتمندان با تفسیر آزادی به 

نفع خود بتوانند به ملت خود و به ملت های دیگر ظلم روا دارند. بر همین اساس باید مشخص 

کرد که آیا آزادی بی حدوحصر اســت یا قلمرو معینــی دارد؟ فقه اهل بیت )ع( عهده دار تبیین 

قلمرو آزادی انســان اســت. باید دید که دیدگاه فقه اهل بیت )ع( در این مورد چیست؟ بحث 

آزادی در عرصه اخلاق فردی و اجتماعی مطرح است که چه نسبتی بین اخلاق و آزادی برقرار 

اســت؟ آیا اخلاق می تواند موجب تضییق دایرۀ شمول آزادی شده و آزادی فردی و اجتماعی 

 آیا اخلاق و آزادی دو چیز متفاوت انــد و در مقابل همدیگر قرار 
ً
را محــدود می کند؟ اساســا

دارند یا اینکه آزادی یکی از فضایل اخلاقی است؟ از طرفی امروزه رسانه یکی از عمده ترین 

بازیگران زندگی انســان اســت و افکار، عقاید، سلیقه ها و سبک زندگی ما را شکل می دهد و 

این جاست که بحث آزادی رسانه مطرح می شود و اینکه آیا رسانه ها آزادند هر چیزی بگویند 

و بنویســند و به نمایش بگذارند یا اینکه آزادی رسانه هم با محدودیت خاصی مواجه است؟ 

کید  در این نوشــتار قلمرو آزادی به طور عام و آزادی بیان به طور خاص در فقه و اخلاق با تأ

بر فضای رســانه به تحلیل و بررسی گرفته شده است و به این سؤال که: قلمرو آزادی در فقه و 

اخلاق در فضای رسانه تا کجاست؟ و این که آیا می توان آزادی را به خاطر آزادی محدود کرد 
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یا نه؟ پاسخ داده شده است. 

 مبانی نظری. 	

یف آزادی - ۱.	 تعر

آزادی یکی از چالش برانگیزترین واژگان در قاموس زندگی بشــری است. هر مکتبی و هر 

نظام سیاســی و حکومتی تعریف موردنظر خود را از آزادی ارائه کرده اند. آزادی از آن واژگانی 

اســت که بیش از هر چیزی دیگری دستخوش تغییر بر اساس مصلحت شخصی یا حکومتی 

شده است. تعریفی که در غرب آزادی مطرح شده است با بسیاری از تعاریف شرقی متفاوت 

است و تعریف یک نظام حکومتی از آزادی با تعریف نظام دیگر یکسان نیست. هر جهان بینی 

تعریف خاص خود از آزادی را عنوان کرده است. 

باتوجه به مطالب فوق، نمی توان تعریف قابل پذیرش همگانی از آزادی ارائه کرد. برخی بر 

این باورند که آزادی یعنی رهایی از هر قیدوشرط و بندی. یعنی آزاد کسی است که اگر میل به 

انجام کاری داشته باشــد و قدرت و ذکاوت انجام آن را داشته باشد بامانع مواجه نشود )هابز، 

1380ش، ص 50؛ هابز، 1839، 215(. »کانت« باور دارد که آزادی، اســتقلال انسان از هر چیز به 

جز قانون اخلاقی اســت )کرنســتن،  تحلیل نوین از آزادی، 1349، ص 13(. جمعی دیگر آزادی را در 

چارچوب قوانین موضوعه تعریف کرده اند یعنی هرآنچه که در قانون مجاز شمرده شده باشد، 

 انسان در آن مورد آزاد است و چیزی که در قانون ممنوع باشد، آزادی در آن قسمت وجود ندارد 

 .)2001,54,hegel ;1975,97,hegel منتسکیو،  292؛(

هر سه دیدگاه قابل نقد است. 

آزادی بی حدوحصر به معنای افسارگسیختگی است و باعث هرج ومرج در زندگی فردی و 

اجتماعی می شود و دست زورمندان را در تجاوز به حقوق مستضعفان باز می گذارد و از سوی 

دیگر باعث از هم گسیختن نظام اخلاقی می شود. 

آزادی بــه معنای رفتار طبق حکم عقل نیز پیامدهای مخربی دارد زیرا چه بســا حکم عقل 

مخالف مصلحت انسانی و رسیدن به کمال باشد. 

آزادی در حیطۀ قانون نیز منجر به ظلم و بی عدالتی نظام حکومتی می شــود؛ چون هرچه 

حاکمیت مقرر کند و تصویب کند، ملت را ملزم به عمل به آن می نماید و ســر از اســتبداد و 
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خودکامگی در می آورد. 

آزادی از بعد سیاســی با آزادی فلســفی و کلامی متفاوت اســت. از بعد فلسفی آزادی به 

معنای اختیار در مقابل جبر به کار برده شده است. از بعد سیاسی به معنای برخورداری فرد از 

امکانات دولتی در حیطۀ حقوق مدنی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و سایر حقوق 

است. )علی بابایی، 1396، ص 49(

از میان دانشــمندان اسلامی نظر قوی بر این است که آزادی روشن است و نیاز به تعریف 

ندارد )امام خمینی، صحیفه امام، ج 10، ص 95-94(

به نظر می رســد که آزادی را باید در چهارچوب مبانی دینی تعریف کرد. آزادی یعنی آزاد 

بــودن در انجام هر نوع گفتار و رفتاری که باعث رســیدن به کمال فردی و اجتماعی شــود؛ 

مع الوصف آن گفتار یا رفتار منجر به تضییع حقوق دیگران نشود. 

یف اخلاق- 	.	  تعر

دربارۀ اخلاق، تعاریف متفاوت و مختلفی ارائه شــده است که اختلاف در آن از اختلاف 

در جهان بینی های مختلف ناشــی می شود؛ زیرا هر مکتبی بینش و نگرش مخصوص به خود 

را در مورد اخلاق به کار برده اند. در جهان بینی اسلام، اخلاق عبارت است از مجموعه ای از 

اصول و رسومی که جامعه برای پیراستن اعمال و افعال خود از بدی ها و گرایش به خوبی ها، 

گردآورده است که تخلف از آن اصول و رسوم باعث آزار وجدان آدمی می شود به نحوی که فقه 

و حقوق سعی در صیانت آن ها دارند )لنگرودی، 1383، 219(. 

اخلاق در اندیشه اسلام فنی اســت که پیرامون ملکات انسانی بحث می کند. ملکاتی که 

مربوط به قوای نباتی، حیوانی و انسانی اوست. هدف از اخلاق این است که فضائل انسانی را 

از رذائل آن جدا سازد و مشخص کند که کدام یک از ملکات نفسانی انسان فضیلت و باعث 

تکامل و ترقی مادی و معنوی انســان می شود و کدام یک زشت قبیح و رذیلت است و باعث 

انحطاط و ســقوط آدمی می گردد )طباطبایی، 1393، 371(. اخلاق در کنار عقاید و احکام، یکی 

از سه رکن اساسی دین است. دین منهای اخلاق ناقص است. 
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یف رسانه- ۳.	  تعر

رسانه )Media( در لغت به معنای رساندن است و به ابزارهای گفته می شود که افکار، عقاید 

و فرهنگ موردنظر را به افراد یا جامعه هدف منتقل نماید )خاکزاد شاهاندشــتی، ســید غلامحســین، 

1391، ص1(. 

 از رسانه توسط دانشمندان این رشته تعاریف متفاوتی ارائه شده است که به مهم ترین آنان 

اشاره می شود: 

1. رســانه وســیله ای اســت برای انتقال پیام از پیام دهنده به مخاطب یا مخاطبان )سازمان 

صداوسیمای قم، 1389، ص 189(. 

2. رســانه به معنی هر وسیله ای است که انتقال دهندهٔ فرهنگ ها و افکار عده ای باشد )باقر 

ساروخانی، بیتا، ص 3(

3. رســانه عبارت است از آن دسته از وســایلی که موردتوجه تعداد کثیری بوده و از تمدن 

جدید به وجود آمده است )ژان کازنو، ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، 1365، ص1، 3(. 

در این تعریف رسانه به شکل کامل معرفی نشده است و تعریف دقیق تر این است که رسانه 

یعنــی هر ابزاری اعــم از رادیو و تلویزیون و ماهواره و تابلوی عــادی یا دیجیتالی، صفحات 

وب، شبکه های اجتماعی، کتاب، مقاله، روزنامه، مجله و ابزار مشابه دیگر که توسط آن بتوان 

اطلاعات موردنظر اعم از عقاید، اخبار، افکار، و هر نوع اطلاعات دیگر را به صورت هدفمند 

به جامعه هدف یا فرد موردنظر منتقل نمود چه آن اطلاعات متن باشــد یا صوت یا فیلم و یا 

هر نوع اطلاعات دیگری. 

 پیشینه موضوع. 	

تاکنون آثار زیادی اعم از کتاب، مقاله و پایان نامه در مورد آزادی به نگارش درآمده اســت 

برخی از این آثار به شرح ذیل است: 

احمــدی امین، مصباح. )2018(. اصول و مبانی حاکم بر تعیین قلمرو آزادی در اســلام. 

معرفت فرهنگی اجتماعی، 34)9(، 120-105. 

ایــن مقاله به قلمرو آزادی در اســلام پرداخته اســت اما به قلمرو آن در اخلاق و رســانه 

اشاره ای نکرده. اسلام هم اعم از فقه اهل بیت )ع( است. 
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اشــتیاق. )2002(. حدود قانونی  آزادی رســانه ها در زمان  جنگ : ایــالات  متحد آمریکا. 

پژوهش های حقوقی، 1)1(، 166-155. 

این مقاله تنها به بخشی از قلمرو آزادی رسانه اشاره کرده و تنها زمان جنگ را پوشش داده 

است 

ظهیری سید مجید. حدود آزادی و سیستم های حقوقی اسلامی و لیبرالیسم. 

مقاله فوق، قلمرو و حدود آزادی را در حقوق اسلام و لیبرالیسم مورد کاوش قرار داده است 

و بحثی فقهی نشده است. 

کید بر اندیشه آیت الله مطهری.  لک زایی، ش.، شریف. )2014(. رابطه اخلاق و آزادی؛ با تأ

  .120-99 ،)4(4 ،Metafyzika dhe Morali

این مقاله به رابطه اخلاق با آزادی پرداخته و قلمرو آنان را مشخص نکرده است

میرزایی،  ولی، وطنی، عباسی سرمدی. )2019(. ساختار اخلاقی در حدود آزادی اطلاعات 

و فیلترینگ در ایران. پژوهش های اخلاقی، 38)10(، 276-265. 

از بررسی مجموع این آثار می توان برداشت نمود که جایگاه مقالۀ  تحت عنوان قلمرو آزادی 

در فقه و اخلاق در فضای رسانه در میان آثار پژوهشی خالی است و در این زمینه کار مستقلی 

انجام نشده است؛ هرچند به صورت پراکنده پژوهش های صورت گرفته که کافی نیست. 

ازآنجاکه آزادی مصادیق بســیاری دارد، نمی توان همه مصادیق آن را در این پژوهش مورد 

بررســی قرار داد. بر همین اساس، به بررســی آزادی بیان که یکی از مصادیق آن است بسنده 

شده است. 

 آزادی بیان و قلمرو آن در فقه اهل بیت )علیهم السلام(. 	

آزادی بیــان در فقــه اهل بیت )علیهم الســلام(، به ویژه در کتب فقهــای معاصر تحت عنوان 

مســتقلی موردبحث قرار گرفته اســت. کلیت آزادی های مشروع، مورد قبول فقهای اهل بیت 

)علیهم الســلام( اســت. یکی از فقها در مورد دادن آزادی بیان به مخالفان سیاســی می فرماید: 

»این حق عام و نسبت به موافق و مخالف یکسان استـ« )حسینعلی منتظری، رساله استفتائات، ج 2، 

ص 435( اســلام 14 قرن قبل، نظریه آزادی را بیان فرمود؛ درحالی که قوانین وضعی در اواخر 

قرن نوزدهم به طرح و بسط نظریه آزادی پرداختند. تا قبل از قرن 19 م، قوانین وضعی بشر به 
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آزادی به صورت کلی و آزادی بیان به صورت خاص اعتنا نداشتند؛ بلکه سخت ترین عقوبت ها 

را در مورد مصلحان و متفکرین و هرکســی که عقیــده و نظری مخالف ابراز می نمود، به کار 

می گرفتنــد. این واقعیت تاریخ اســت؛ اما امروزه دروغ بزرگــی را دامن زده اند مبنی بر اینکه 

اروپائی ها اولین کسانی بودند که ندای آزادی سر دادند. باید دانست که این ادعا از جهل این 

مدعیان به شریعت اسلامی و فقه اهل بیت )علیهم السلام( سرچشمه می گیرد. اروپایی ها ممکن 

اســت در برابر این جهل خود امروزه عذری بتراشــند؛ اما ما چنین عذری نداریم )سید محمد 

حسینی شیرازی، الفقه )کتاب الحقوق(، ج 100، ص 64(. 

 در بررســی فقهــی آزادی بیان، به طــرح دیدگاه یکی از فقهای معاصــر مکتب اهل بیت 

)علیهم السلام( پرداخته می شود. نویسندۀ کتاب »الفقه«، آزادی بیان را در دو بخش 1. مشروعیت 

آزادی بیان و ادله آن 2. حدود آزادی بیان، بحث نموده است. در قسمت ادلۀ آزادی بیان عنوان 

نموده که چهار دلیل از قرآن ســنت، اجماع و عقل بر وجود آزادی بیان در فقه قابل ارائه است 

)همان، ج 106، ص 220 تا 221(. 

 دلایل قرآنی آزادی بیان- ۱.	

قرآنی کریم از راههای متعدد اقدام به حمایت از آزادی بیان، تبیین قلمرو آن نموده اســت: 

یْهِمْ؛ و بارهای ســنگین و زنجیرهایی را که 
َ
نَتْ عَل

َ
تیِ کا

َّ
 ال

َ
ل

َ
لا

ْ
غ

َ ْ
ــعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُــمْ وَ ال

َ
»وَ یَض

بر آن ها بود، )از دوش و گردنشــان( برمی دارد« )ســوره اعراف )7(، آیــه 157(. وجه دلالت این آیه 

بر آزادی بیان روشــن است؛ زیرا اســلام بندهای ضد آزادی بیان را برداشته است و از هرگونه 

ایجاد محدودیت و ممنوعیت درزمینۀ آزادی بیانی که سازنده باشد و مخرب نباشد جلوگیری 

می کند. اسلام ضمن پذیرش آزادی بیان، از مخالفان خود می خواهد اگر راست می گویید که 

نْتُمْ صادِقین؛ بگو: دلیلتان 
ُ
مْ إِنْ ک

ُ
وا بُرْهانَک

ُ
 هات

ْ
ل

ُ
دلیل و مدرکی بر رد اسلام دارید ارائه کنید: » ق

را بیاورید اگر راســت می گویید!« )سوره نمل )27(، آیه 64(. درخواست اسلام از منکرین خود 

مبنی بر اینکه اگر دلیلی بر رد اسلام دارید عرضه نمایید اوج آزادی بیان را می رساند؛ زیرا در 

بســیاری از مکاتب امروزی، اگر اظهارنظر مخالف، موجب تضعیف پایه های فکری آن شود 

 سرکوب می شود؛ اما اسلام با کمال خونسردی، از مخالفان خود درخواست اظهار نظر 
ً
قطعا

می کند. قرآن کریم در موارد متعددی دســتور می دهند تا در جامعه باید امربه معروف و نهی 
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یْرِ وَ 
َ

خ
ْ
ی ال

َ
عُونَ إِل

ْ
 یَد

ٌ
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نْ مِنْک

ُ
تَک

ْ
از منکر انجام شــود و این یک وظیفۀ همگانی اســت: »وَ ل

لِحُون؛ باید که از میان شــما گروهی 
ْ

مُف
ْ
 هُمُ ال

َ
ولئِك

ُ
رِ وَ أ

َ
مُنْک

ْ
مَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
یَأ

باشــند کــه به خیر دعوت کنند و امربه معــروف و نهی از منکر کنند« )ســوره آل عمران )3(، آیه 

104(. دســتور به امربه معروف و نهی از منکر مبتنی به آزادی بیان است. در جامعۀ که آزادی 

بیان ســرکوب شود، جلو امربه معروف و نهی از منکر گرفته می شود. نگاه اسلام به آزادی بیان 

تا حدی گســترده است که اگر مشــرکی خواهان صحبت با شخص حضرت محمد )صلی الله 

علیه وآله( باشــد تا از طریق سؤال و جواب و اســتدلال، احتمال هدایت شدن آن وجود داشته 

باشد. به مشرک اجازه داده می شود؛ تا آزادانه به بیان نظرات و اعتقادات خود پرداخته و سپس 

 مِنَ 
ٌ

حَد
َ
با شــنیدن نظرات اسلام به تفکر واداشته شــود. قرآن در این زمینه می فرماید: »وَ إِنْ أ

مُونَ؛ و 
َ
وْمٌ لا یَعْل

َ
هُمْ ق نَّ

َ
 بِأ

َ
مَنَهُ ذلِك

ْ
هُ مَأ

ْ
بْلِغ

َ
مَّ أ

ُ
هِ ث

َّ
لامَ الل

َ
ی یَسْمَعَ ک جِرْهُ حَتَّ

َ
أ
َ
 ف

َ
ــرِکینَ اسْتَجارَك

ْ
مُش

ْ
ال

اگر یکی از مشــرکان از تو پناهندگی بخواهد، به او پناه ده تا ســخن خدا را بشنود« )سوره توبه 

)9(، آیه 6( این آیه به خوبی قلمرو آزادی بیان را در فقه اهل بیت )علیهم الســلام( و دین اســلام 

انعکاس داده است. 

وایی بر آزادی بیان- 	.	  ادلۀ ر

سنت و سیرۀ ائمه اهل بیت )علیهم السلام( دستورالعمل های ناب و جامعی در مورد رسمیت 

بخشیدن به آزادی بیان دارد ازجمله: 

الف( حضرت محمد )صلی الله علیــه وآله( در تأیید آزادی بیان می فرماید: »ومن رأی منکم 

 فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمان؛ هرکدام 
ً
منکرا

از شــما که با منکری مواجه شدید باید با دست خود نســبت به از بین بردن آن اقدام نمایید، 

اگر با دســت نتوانستید با زبان به مخالفت با آن برخیزید و اگر قدرت مخالفت با گفتار را هم 

نداشــتید، قلبا از آن کار ناراضی باشــید... « )ابوالقاســم پاینده )گرد آورنده(، ص 768(. یکی از 

کید شده است، مخالفت زبانی با منکرات است؛ و  دستورات مهمی که دراین حدیث بدان تأ

پیش فرض این مسئله، به رسمیت شناختن آزادی بیان است. رسول خدا )صلی الله علیه وآله( در 

جایی دیگر می فرماید »بهترین جهاد، گفتن حرف حق در برابر سلطان و حاکم ستمگر است« 

)همان، ص 229(. از لازمه گفته شدن حرف حق، مشروعیت آزادی بیان است. 
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ب( آزادی بیان در اندیشه حضرت علی )علیه السلام(

یکی از بارزترین ویژگی های حکومت عادلانۀ حضرت علی )علیه الســلام(، گسترش آزادی 

بیان در قلمرو حاکمیت حضرت بود. در هیچ جای تاریخ نمی توان مدرکی یافت که حضرت 

مانع بیان و گفتار مردم حتی مخالفان سیاســی خود شده باشد. چنان که خطاب به مالک اشتر 

می فرماید: »مقدم ترین و نزدیک ترین مردم در نزد تو باید کســی باشــد که حق را اگرچه تلخ 

باشــد بیش از دیگران و گویاتر از دیگران به تو بگوید« )ابن ابی الحدید معتزلی، شــرح نهج البلاغه، 

ج 17، ص 36(. این سفارش وســعت قلمرو آزادی بیان را در اندیشه حضرت علی )علیه السلام( 

می رســاند که به والی خود دســتور می دهد از شــنیدن حرف های تلخ و بر حق دیگران طفره 

نرود و مردم را از حق طبیعی آزادی بیان محروم نسازد. حضرت علی )علیه السلام( در مناسبتی 

دیگری می فرماید: »بنده دیگری مباش زیرا که خداوند تو را آزاد آفریده است« )همان، ج 16، ص 

90(. این فرمایش بر آزادی بیان صراحت دارد؛ زیرا کسی که نتواند از آزادی بیان خود استفاده 

نمایــد، در حقیقت به نوعی تحت فشــار قرارگرفته و از جای دیگری تــرس و هراس دارد که 

نمی تواند آزادانه حرف خود را اظهار نماید. اسلام با چنین هراس افگنانی که مانع آزادی بیان 

شــوند مقابله نموده و به همه انســآن ها نوید می دهد که در اظهار نظرات سازنده و مفید خود 

ازکسی نهراسید و بردۀ کسی نباشید که خداوند شما را درگفتن حقایق، آزاد آفریده است. 

 آزادی بیان در پرتو عقل- ۳.	

از چند جهت می توان به این دلیل عقلی استناد نمود: 

1. اگر آزادی بیان وجود نداشــته باشــد، حکومت، متوجه نقص های خود نخواهد شــد 

و درنتیجه متوجه احتیاجات جامعه نمی شــود. با اینکه بر حکومت اســلامی لازم است که 

نقص های موجود در جامعۀ اســلامی را برطرف نماید و احتیاجــات افراد جامعه را برآورده 

کند. پس در قدم اول باید انســان از آزادی در گفتن و نوشتن بدون هیچ ترسی برخوردار باشد 

تا حکومت متوجه آن نقایص شــود. در روایت هم آمده که: بهترین برادران کسی است که مرا 

نسبت به عیب هایم واقف سازد )همان ج 106، ص 221(. 

2. اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد جامعه به رشد و تکامل سیاسی نمی رسد. به عبارتی 

دیگر تربیت سیاســی پیدا نمی کند. جامعه زمانی به لحاظ سیاســی رشد می کند و به تکامل 
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می رسد که مردم بتوانند در موضوعات مختلف اظهارنظرکننده. افعال و رفتار سیاستمداران و 

حاکمان و متصدیان را موردند و ارزیابی قرار دهند، نسبت به ارائه پیشنهاد ها و انتقادات خود 

بیمی نداشــته باشــند. زمانی که تبادل و تضارب آراء و اقوال سیاسی در جامعه گسترش پیدا 

نمود، می توان خوب را از بد تشــخیص داده و نقطه نظرات سیاســی خوب را برگزید و نسبت 

به نظرات سیاسی مضر و منفی جبهه گیری کرد. از طرفی آزادی بیان منجر به ورود جامعه در 

متن سیاست شده و از منزوی شدن سیاسی افراد جلوگیری می شود )همان، ص 221- 222(. 

3. فقدان آزادی بیان منجر به مقاومت انســان و بیدارشــدن حس مقابله با ســرکوبگری 

می شــود. جلوگیری از آزادی بیان منجر به انفجــار جامعه در برابر نظام حاکم می گردد؛ زیرا 

انسان در مقاومت نمودن در برابر هرگونه سرکوبگری خو گرفته است؛ همان گونه که در مورد 

کنجــکاو بودن و فهمیدن کارهای ممنوعه خو گرفته و حس کنجکاوی، او را وادار به فهمیدن 

کارهای ممنوعه و انجام آن ها می نماید )همان، ص 222(. 

4. ســرکوبی آزادی بیان منجر به دیکتاتوری سردمداران حکومت می شود. آزادی بیان در 

قالب امربه معروف و نهی ازمنکر، در مقابل خطاها و اشتباهاتی که حاکم و هر مسئول دیگری 

بر اســاس مطامع و شــهوات مادی خود دنبال می کند، چون صافی عمل می نماید )همان، ص 

 .)222

جایگاه آزادی بیان در فقه تا حدی تکامل یافته اســت کــه هرگونه مقابله با اظهارنظری که 

در آن شــخص از آزادی کامل برخوردار نباشد مردود اعلام می گردد. در فقه بابی وجود دارد 

تحت عنوان اقرار. اقرار یکی از ادله اثبات حکم اســت. قاعده کلی وجود دارد که »اقرار هر 

انسان عاقلی بر ضرر خودش جایز و نافذ است« )جواد عاملی، مفتاح الکرامه، ج 9، ص 238(. اقرار 

در صورتی نافذ است که قوه قهریه شخص را وادار به اقرار نکرده باشد؛ یعنی این اظهارنظر، با 

آزادی کامل فرد صورت گرفته باشد؛ بنابراین، اقرار اکراهی و اجباری حکمی را ثابت نمی کند 

)سید محمد حسینی شیرازی، پیشین، ص 421(. 

البته این نکته را باید متوجه بود که قلمرو آزادی بیان تاجایی گستره دارد و قیدی بر آن نهاده 

نمی شود که منجر به ایراد ضرر بر دیگری نشود و سر از دروغ پراکنی، تهمت، افترا و تخریب 

درنیاورد. اگر به این حد برسد دیگر آزادی نیست بلکه تجاوز قلمداد می گردد مثل قتل و غارت 
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و سرقت و تعدی به آبرو و حیثیت )سید محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج 106، ص 223-222(. 

 قلمرو آزادی بیان در اخلاق. 	

آزادی بر محور اخلاق، تحدیدی بر اطلاق آزادی اســت و دامنۀ قلمرو آزادی را مشخص 

می ســازد. اخلاق به عنوان معیار و ســنجۀ عقلی و وجدانی برای رفتار و آزادی های انســانی 

است. 

آزادی یکی از فضایل اخلاقی اســت )امام خمینی، صحیفه نــور، ج5، ص388(. آزادی زمینه را 

برای رشد جامعۀ اخلاقی فراهم می کند. هرچند آزادی به عنوان یک فضیلت اخلاقی برشمرده 

 مقید اســت و دارای قلمرو خاصی است و با هرج ومرج و بی بندوباری و 
ً
شــده است، اما ذاتا

فســاد اخلاقی نمی ســازد. ارزش های اخلاقی یکی از قالب های بیان کنندهٔ مصالح و حقوق 

انسانی است. قلمرو آزادی انسان تا جایی است که با موازین اخلاقی برخوردی نداشته باشد. 

آزادی های موردنظر اسلام تا جایی است که موجب فساد اخلاق نباشد و بی عفتی را در جامعه 

دامن نزند )صحیفه نور، ج5، ص 262(. 

اینکه قلمرو آزادی در اخلاق تا کجاســت؟ سؤالی مشکلی است مثل قلمرو آزادی در فقه 

نیست. قلمرو آزادی در فقه مشخص است و تا کنون پژوهش های وسیعی در این زمینه انجام 

شده است. برخلاف قلمرو آزادی در اخلاق که باتوجه به جستجوی انجام شده، در این مورد 

تحقیق مستقلی انجام نشده است و چندین مقاله به بحث ارتباط آزادی با اخلاق پرداخته اند؛ 

 اما قلمرو آزادی را در اخلاق مشخص نکرده اند. 

در اینکه یکی از مبانی محدودیت های آزادی، مســئله اخلاق است، در آن شکی نیست. 

حــدود و قلمرو آزادی و مصادیق آن مثــل آزادی بیان و غیره، با درنظرگرفتن مســئله اخلاق 

مشخص می شــود و اســناد بین المللی نیز در بحث محدودیت های آزادی، به اخلاق توجه 

 همه اســناد مذکور اخلاق حســنه را یکی از محدودیت ها در بحث آزادی 
ً
ویژه دارد و تقریبا

بیان داشته اند

حــال که اخلاق به عنوان یکی از عوامل محدود کنندۀ قلمرو آزادی مطرح شــده اســت، 

منظور کدام اخلاق است؟ 

به نظر می رسد منظور اخلاقی باشد که از صفت نسبیت برخوردار است. یعنی اینجا مراد 
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مطلق گرایی نیســت که قواعد اخلاقی همیشه در همه جا و در هرزمانی ثابت باشد، بلکه در 

هر کشــوری قواعد اخلاقی آن در هر زمانی نسبت به زمان دیگر فرق می کند. به عبارت دیگر 

مراجع قضای و ملی هر کشــور مشخص می کند که چه فعلی اخلاقی یا غیراخلاقی است و 

این از قضاوت اکثریت افراد آن جامعه )عرف عام( کشف می کند

این بحث را از دو جهت قابل پژوهش است:

1. عوامل اخلاقی محدود کنندۀ آزادی 

در این قســمت بحث از این اســت که آزادی که قلمرو آن در فقه مشــخص شــده است 

چــه عوامــل اخلاقی )رذایل اخلاقــی( می تواند باعث محدود شــدن دایره قلمرو آن شــود. یا 

به عبارت دیگر، آیا رذایل اخلاقی که در اخلاق بحث می شــود می تواند محدود کنندۀ قلمرو 

آزادی باشد یا خیر؟ 

2. نقش فضایل اخلاقی در توسعه قلمرو آزادی 

 چنین 
ً
فضایل اخلاقی چگونه می تواند باعث وســعت دایرۀ قلمرو آزادی شــود؟ و اساسا

چیزی محقق می شود یا نه؟ 

قبل از پرداختن به اصل بحث، ذکر یک مقدمه ضرورت دارد و آن اینکه: 

ذهنیــت عموم مــردم از آزادی، همان حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی اســت که در 

قسمت قبل بیان شد؛ اما نوعی دیگر از آزادی که با اخلاق ارتباط عمیقی دارد، آزادی معنوی 

اســت. منظور از آزادی معنوی این اســت که انســان خود را از قیدوبند هوای نفس و رذایل 

اخلاقی برهاند و ضمن پاسداشــت از فضایل اخلاقی مسیری رهایی بخش تکامل و سعادت 

را بپیماید. بر همین اساس در روایات به کسی که با هوای نفس خود به مبارزه برخیزد و بر او 

فائق آید، کلمه »حر« به معنای »آزاد« به کاررفته اســت. تعبیر روایت این است که: »من ترک 

الشــهوات، کان حرا«؛ کسی که با شهوت های نفســانی خود مبارزه کند، آزاد است )مجلسی، 

1403، ج74، ص 239(. 

به نظر شــهید مطهری یکی از آزادی های که مورد غفلت جامعه قرار گرفته، آزادی معنوی 

اســت و بر اساس همین غفلتی که از آزادی معنوی و اخلاقی دارند، به آزادی اجتماعی نیز به 

شکل کامل آن دست نمی یابند )مطهری، 1378، ص40(. 
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واضح اســت که فضائل اخلاقی نقش مهمی در توســعه و گســترش دامنۀ قلمرو آزادی 

دارد. 

برای تشریح و تفهیم بیشتر بحث یک نمونه از مصادیق آزادی را با بحث تطبیق می کنیم. 

آزادی بیان یکی از مهم ترین مصادیق آزادی است که در تمام جهان در مورد آن بحث های 

چالش برانگیز زیادی صورت گرفته و به کرات در همه دولت ها و ملل جهان مورد قانون گذاری 

قرار گرفته است. 

حال ببینیم هریک از فضایل و رذائل اخلاقی چه نقشــی در توسعه یا تحدید قلمرو آزادی 

بیان دارد؟ 

آزادی بیان با اینکه اصل آن در قوانین و کنوانسیون های بین المللی مثل اعلامیه حقوق بشر، 

اعلامیه حقوق بشر اسلامی، میثاق های حقوق مدنی،  سیاس مورد تأیید قرار گرفته است؛ اما 

مطلق و بدون قیدوشرط نیست. در هریک از قوانین مربوطه، محدودیت های برای آن و تحدید 

قلمرو آن وضع شده است. 

 عدم تبعیض- ۱.	

طبق بند »د« ماده 22 اعلامیه حقوق بشــر اســلامی، آزادی بیــان درصورتی که موجب 

تبعیض شود مردود اســت و تبعیض قائل شدن یکی از رذایل اخلاقی است. پس برانگیختن 

حس تبعیض نژاد از عوامل محدود کنندۀ آزادی بیان شمرده شده است

زش ها- 	.	  عدم اختلال در ار

ایجاد اختلال در ارزش ها، یکی دیگر از محدودیت های وضع شده بر آزادی بیان است که 

در ماده 22 اعلامیه حقوق بشر اسلامی در نظر گرفته شده است. 

بنــد »ج« از ماده 22 این اعلامیه مقرر می دارد که سوءاســتفاده از آزادی بیان برای ایجاد 

اختلال در ارزش ها یا متشتت شدن جامعه ممنوع است. 

واضح اســت که این اعلامیه هرگونه اختلال در ارزش هــای اخلاقی را به بهانۀْ زادی بیان 

مردود می داند. شخص نمی تواند به دلیل اینکه من آزادی بیان دارم ارزش های اخلاقی موجود 

در جامعه را هدف قرار دهد و برای رسیدن به منافع خود از روی آن ها عبور کند. 
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اصول اخلاقی که مرتبط با آزادی بیان عبارت اند از توهین، تهمت، دروغ، افشــای ســر، 

تفرقه انگیزی، نشــر اطلاعات مســتهجن اعم از فیلم، عکس، متن، تعدی به ابرو و حیثیت 

دیگران. رعایت این اصول اخلاقی باعث توسعۀ حق آزادی بیان می شود. 

حفظ نظم عمومی- ۳.	

حفظ نظم عمومی که از آن در بند »ج« از ماده 22 اعلامیه به »متشتت شدن جامعه« تعبیر 

شــده است، یکی دیگر از عواملی اســت که با اخلاق ارتباط دارد. دسته ای از اصول اخلاقی 

هســتند که باعث حفظ نظم عمومی می شــود، مثل وفای به عهد، صداقت، امانت داری و... 

حال اگر کســی در جامعه بتواند ضمن اســتفاده از آزادی بیان خود، به این اصول عمل کند، 

حق آزادی بیان او محفوظ است و الا با نقض این اصول، نظم عمومی جامعه به هم می ریزد 

و جامعه دچار تشتت می شود و این جاست که او به سوءاستفاده از آزادی بیان محکوم گردیده 

و آزادی بیان با محدودیت مواجه خواهد شد. 

 اخلاق حسنه- 	.	

یکی از مواردی مهمی که در اعلامیه جهانی حقوق بشــر نســبت بــه آزادی بیان در نظر 

گرفته شــده است، اخلاق حسنه اســت. ماده 29 این اعلامیه در این مورد مقرر می دارد که: 

هرکس در اجرای حقوق و در مقام برخورداری از آزادی های خویش، تنها از محدودیت هایی 

" به منظور تأمین شناســایی و حرمت به حقوق و آزادی های 
ً
پیــروی می کند که قانون منحصرا

دیگران، بالجمله برای تحقق بخشیدن به مقتضیات عادله اخلاق و نظام اجتماعی و مصلحت 

عمومی، در یک جامعه دموکرات وضع کرده باشد. 

همان گونه که مشخص است، نقش رعایت اصول اخلاقی در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر 

بسیار مهم است و اگر کسی از آزادی بیان خلاف اخلاق حسنه استفاده نماید، آزادی بیان وی 

با محدودیت مواجه خواهد شد. پس اخلاق حسنه به عنوان عامل توسعه دهندهٔ آزادی بیان در 

نظر گرفته شده است. 

بند 2 ماده 27 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها مقرر می دارد که حقوق و آزادی های 

هر شــخص با درنظرگرفتن حقــوق دیگران، امنیت جمعی،  منافــع عمومی و اخلاق اعمال 
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می شود.

احترام به عنــوان یک اصل اخلاقی در بحث آزادی بیان مدنظر این منشــور آفریقایی قرار 

کید کرده اســت که: هر شــخصی متعهد به احترام و درنظرگرفتن هم نوع خودش  گرفته و تأ

بدون هیچ تبعیضی است و ارتباطش را به منظور ارتقای حفاظت و تقویت احترام و همزیستی 

متقابل حفظ نماید )منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها، ماده 28(. 

ارتقا و حمایت از ارزش های اخلاقی و ســنتی جامعه از دیگر مواردی است که موردتوجه 

این منشور قرار گرفته است )همان، ماده 17، بند 3(. 

 فحاشی- 	.	

در آیه »لا یجب الله الکفر بالسوء من القول« )نساء/148(، خداوند از گفتن سخن زشت به 

دیگران منع کرده است. علامه طباطبایی در این زمینه می نویسد: 

کلمه »سوء من القول« یعنی هر سخنی که طرف مقابل از شنیدن آن ناراحت شود و باعث 

کینه و کدورت شــود مثل نفرین کردن، دشــنام دادن،  بیان عیوب و نواقص طرف به صورت 

زننده )ب )طباطبایی، 1374، ج5، ص 201(. مطابق این آیه، ســخن های ناپسندی که باعث انزجار 

و ناراحتی دیگران می شــود، ممنوع اســت و آزادی بیان، اگر منجر به دشــنام و فحاشی شود 

ممنوع است. 

 غیبت و عیبجویی از دیگران- ۶.	

 قــرآن کریم در آیه »ویل لکل همزة للمزه« )همزه/1( هرگونه غیبت و عیبجویی ازدیگران را 

منع کرده اســت. فرقی نمی کند غیبت از مؤمن باشد یا غیر مؤمن. یعنی شخص حق ندارد از 

افرادی که مخالف عقاید و تفکرات اوســت نیز غیبت کند چه رسد به غیبت همکیشان خود؛ 

زیرا خداوند به طور مطلق فرموده اســت که: »وای بر هر کسی که بسیار مردم را عیب گویی 

و غیبت می کند«. 

با توجه به آیه مبارکه؛ شــخص نمی تواند تحت این عنوان که من حق آزادی بیان دارم، در 

نبود دیگران، حرف بی مورد بزند و یا از او عیبجوی و عیب تراشــی کند؛ چرا که شخص حق 

ندارد به بهانۀ آزادی بیان، اقدام به تخریب دیگران کند
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 جدل غیر احسن بعد از کشف حقیقت- ۷.	

قرآن کریم در همان ســالهای اولیۀ تأسیس اسلام، آزادی بیان را به رسمیت شناخت. این 

بحث درحدی اهمیت داشــت که بارها از آزادی بیان مخالفان اســلام سخن به میان آورده و 

آن ها را دعوت به مناظره نموده است. مثل مناظره با مسیحیان نجران و... 

اســلام ضمن پذیرش حق آزادی بیان، از لجاجت و جــدل در پذیرش حقیقت منع کرده 

است و دراین زمینه می فرماید: 

حْسَــنُ)عنکبوت/46(؛ از جدل غیر احسن خودداری 
َ
تِي هِيَ أ

َّ
 بِال

َّ
کِتَابِ إِلا

ْ
 ال

َ
هْل

َ
وا أ

ُ
جَادِل

ُ
 ت

َ
وَلا

کنید

بعد از کشف حقیقت و یقین به درستی آن نباید از روی لجاجت بر خواسته های باطل خود 

پافشــاری کند. بسیاری از اهل کتاب در صدر اسلام، بعد از کشف حقانیت اسلام، به جدل 

مِ 
ْ
عِل

ْ
 مِنَ ال

َ
 فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَك

َ
ك مَنْ حَاجَّ

َ
رو می آوردند. این جا بود که خداوند دستور داد: ف

هِ 
َّ
عْنَتَ الل

َ
 ل

ْ
نَجْعَل

َ
 ف

ْ
مَّ نَبْتَهِل

ُ
مْ ث

ُ
سَک

ُ
نْف

َ
سَنَا وَأ

ُ
نْف

َ
مْ وَأ

ُ
مْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَک

ُ
بْنَاءَک

َ
بْنَاءَنَا وَأ

َ
عُ أ

ْ
وْا نَد

َ
عَال

َ
 ت

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف

اذِبِینَ)آل عمران، 61(. این آیات از هرگونه جدل که ناشــی ازلجاجت در پذیرش حق 
َ
ک

ْ
ــی ال

َ
عَل

باشد منع می کند و آزادی بیان نباید منجر به جدل غیر احسن شود

توهین و افترا- ۸.	

آزادی بیان می تواند به صورت جدی به حیثیت دیگران آســیب وارد کند. یکی از این موارد 

سوءاستفاده از آزادی بیان درقالب توهین و افتراست. 

درراســتای این موضوع، کشورها، در پاسداشت از حیثیت دیگران، مقرراتی وضع کرده اند 

که هرگونه توهین و افترای به دیگران به بهانۀ داشــتن حق آزادی بیان ممنوع است. آغاز حق بر 

حفظ حیثیت دیگران، پایان مرزهای آزادی بیان است. 

درقوانین جزایی، توهین به عنوان عمل مجرمانه قلمداد شده است واز جمله مواردی است 

که ناقض حدود آزادی بیان است

در مــاده 608 قانون مجازات اســلامی، آمده اســت »توهین به افراد از قبیل فحاشــی و 

اســتعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشــد مجازات شــلاق تا )74( ضربه و یا 

پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود«. 
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وغ پردازی- ۹.	 در

قرآن کریــم در آیه »اجتنبوا قول الزور« )حج /30(، به روشــنی از هرگونه دروغ پردازی منع 

نموده است. علامه می فرماید: »کلمه زور به معنای انحراف از حق است؛ و به همین جهت، 

دروغ و هر سخن باطل دیگری را نیز زور می گویند« )طباطبایی، 1374، ج14، ص 524(. 

امروزه یکی از مهم ترین مشکلات که آزادی بیان با آن مواجه شده است، همین دروغ پردازی 

است. بخش زیادی از مشکلات اجتماعی و مشکلات حقوقی ناشی از دروغگویی است که 

از یک ســو باعث سوءاستفاده از آزادی بیان می شود و از سوی دیگر موجب تضییق قلمرو آن 

می گردد و برعکس صداقت در گفتار باعث گســترش قلمرو آن می گردد. در صورت اشــاعه 

دروغ گویی در بین جامعه دیگر تشــخیص حق از باطل و ســخن درست از نادرست دشوار 

می شود و افراد سودجو از این موقعیت برای رسیدن به اهداف شوم خود استفاده می کنند و از 

طریقه سلطه بر اموال، جان و منافع مردم مانع اجرای درست اصل آزادی بیان می شوند. 

یف بیان یا کتمان حقیقت- ۱۰.	  تحر

آزادی بیان بی قیدوشــرط این موقعیت را در اختیار افراد سودجو قرار می دهد که با تحریف 

کلام دیگران، جامعه را به سمت وســوی اهداف خود ســوق دهند. کتمان حقیقت و منقلب 

کردن روشــی دیگری برای محدودکردن قلمرو آزادی بیان است. خداوند متعال در این مورد 

می فرماید: »لا تلبســوا الحق بالباطل وتکتموا الحق« )بقره/42(؛ این آیه بیانگر این اســت که 

آزادی بیان تا جایی می تواند کارساز باشد و تا جایی قابل احترام است که ابزاری برای تحریف 

کلام دیگران یا مخفی کردن حقیقت نشود؛ اما اگر از آزادی بیان برای چنین مقاصدی شومی 

 با محدودیت و ممانعت مواجه می شود
ً
استفاده شود، قطعا

تجسس- ۱۱.	

 قــرآن کریم می فرماید: »لا تجسســوا« )حجرات/12(. تجســس یعنی تلاش برای فهمیدن 

چیزهای خصوصی دیگران که دوست ندارند کسی خبردار شود. به عبارت دیگر تجسس یعنی 

تلاش برای فهمیدن نقطه ضعف ها و عیب های دیگران و بیان کردن آن ها به افراد دیگر )طباطبایی، 

1374، ج18، ص 484(. احدی نمی تواند از حق آزادی بیان خود برای جاسوســی و فضولی در 
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کار دیگران و بازگو کردن کارهای خصوصی دیگران، استفاده کند. آزادی بیان نباید باعث رفتن 

آبروی دیگران شــده و موجب خدشه به حیثیت افراد شــود. دخالت در اسرار زندگی دیگران 

باعث از خطوط قرمزی است که آزادی بیان نباید از آن عبور کند و الا سرکوب می شود. 

ویج فساد- 	۱.	 تر

 قــرآن کریم در 14 مورد، )بقره/60 و 205؛ مائده /64؛ اعــراف/74 و 85؛ هود/85 و 116؛ رعد /25؛ 

نحل/88؛ شعراء /151 و 152 و 183؛ نمل/48؛ قصص /77؛ عنکبوت /36(، بیان داشته است که هر کاری 

که موجب ترویج فســاد در جامعه شود ممنوع است. آزادی بیان هم مشمول این اصل قرآنی 

است

 علامه طباطبایی در تفســیر آیه »واذا تولی ســعی في الرض لیفسد فیها ویهلك الحرث 

والنســل والله لا یجب الفســاد« )بقره/205( می فرماید: »کلمه تولــی به معنای دارای ولایت 

و ســلطنت شدن و تملک آن است، ... ســعی هم به معنای عمل و هم به معنای سرعت در 

راه رفتن اســت؛ در نتیجه، معنای آیه چنین است که این منافق شدید الخصومه وقتی دستش 

برســد و دارای قدرتی شود و ریاستی به دست آرد، ســعی می کند فساد را در زمین بگستراند 

و ممکن اســت کلمه تولی به معنای اعراض از روبه روشــدن و گفت وگو کردن باشــد و معنا 

چنین باشد که چون از نزد تو بیرون می شود، وضعش غیر آن وضعی می شود که در حضور تو 

داشــت؛ در حضور تو دم از صلاح و اصلاح و خیر می زد و می گفت در این راه سعی خواهد 

کرد، ولی چون بیرون می شود، در راه فساد و افساد سعی می کند. »یهلک الحرث و از نسل« 

از ظاهــر این عبارت برمی آید که می خواهد فســاد در زمین را بیان کند، و بفرماید فســاد و 

افسادش به این است که حرث و نسل را نابود کند؛ و اگر نابودکردن حرث و نسل را بیان فساد 

قرار داده، برای این اســت که قوام نوع انســانی در بقای حیاتش به غذا و تولیدمثل است. اگر 

غذا نخورد، می میرد؛ و اگر تولیدمثل نکند، نســلش قطع می شود؛ و انسان در تأمین غذایش 

به حرث یعنی زراعت نیازمند اســت؛ چون غذای او یا حیوانی اســت و یا نباتی و حیوان هم 

در زندگی به نبات نیازمند اســت، پس حرث که همان نبات باشد، اصل در زندگی بشر است 

و بدین جهت، فســاد در زمین را با نابودی حرث و نســل بیان کرد. پس معنای این آیه این شد 

که او از راه نابودکردن حرث و نســل در زمین فساد می انگیزد، و در نابودی انسان می کوشد« 
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)طباطبایی، 1374، ج2، ص 145(. طبق این آیۀ شــریفه، اگــر آزادی بیان منجر به مخاطره افتادن 

ارزاق مردم و نسل آنان شود مردود است. 

اگر به دقت نگاه کنیم شعار »فرزند کمتر زندگی بهتر« درایران باعث شد نسل شیعه در این 

کشور به خطر افتد و جامعه دچار سن پیری شود که اگر این روش ادامه یابد تبعات اسفناگی 

برای ایران خواهد داشــت و همه این ها به خاطر همین شعار و پیامدهای منفی آن بود که اگر 

از اول روی آن به درستی فکر می شد، جامعه در سراشیبی سقوط نسل قرار نمی گرفت. 

 قلمرو آزادی بیان در رسانه. 	

رســانه های مشــهور عبارت اند از رادیو، تلویزیون، خبرگزاری هــا، روزنامه ها، مجلات 

و مصادیــق مطبوعــات که توســط خبرنــگاران، روزنامه نــگاران، گوینــدگان، هنرمندان، 

سیاست مداران، سرمایه داران، نظامیان، دانشمندان و... تولید و منتشرمی شود. 

رسانه های به لحاظ مالکیت یا دولتی است. 

یا عمومی که دولت به آن ها کمک مالی می کند و به همان میزان بر آن نظارت دارد اما بخش 

عمــده هزینه های آن با کمک های مردمی و خیرین و حق اشــتراک، ارائه خدمات و... تأمین 

می شود

یا خصوصی است. رسانه های خصوصی توسط افراد، احزاب، گروه ها و... ایجاد می شود 

و هرکدام هدف خاصی دارد که با بودجه شــخصی اداره می شود )مرتضوی. )2011(. ص 56-

)57

رســانه نقش مهمی در تحقق مردم سالاری در جامعه دارد باعث ایجاد و تداوم مشروعیت 

یک نظام سیاســی می شــود. دولت ها به کمک رسانه مردم را در مســیر دلخواه خود هدایت 

می کنند و مردم نیز ازطریق رسانه به نقد عملکرد دولت جهت بهترشدن شرایط و اوضاع واحوال 

کید قوانین حقوق بشری قرار  جامعه می پردازند. اصل بر آزادی رسانه است و این اصل مورد تأ

گرفته است و حقوق دانان بر آن صحه گذاشته اند

بر اساس تعریفی از این اصل، »افراد حق نشر افکار و عقاید خود را از طریق نوشتجات یا 

مطبوعات دارا می باشــند؛ بدون اینکه نشر آن ها موقوف بر تحصیل اذن یا محکوم به سانسور 

باشد« )جعفری لنگرودی، 1383، ص. 237(. 
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به عبارت واضح تر، تعریف اصل آزادی رســانه و مطبوعات در دو سطح عام و خاص قابل 

انجام اســت. در معنای عام، آزادی مطبوعات شامل جست وجو، جمع آوری و کسب آزادانه 

اخبــار و اطلاعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابره آزادانه آن ها، انتشــار آزادانه روزنامه ها و 

پخــش آزادانه برنامه های رادیویی و تلویزیونی، دریافت و مطالعه آزادانه مطبوعات و دریافت 

آزادانه برنامه های رادیویی و تلویزیونی می شود. امروزه، در این معنای وسیع، آزادی مطبوعات 

به عنوان آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات شــناخته شــده است )طباطبایی موتمنی، 1375، ص. 

 .)103

 در معنای خاص، آزادی مطبوعات به نشــر آزاد روزنامه ها و سایر نشریات ادواری از قبیل 

هفته نامه ها، ماهنامه ها، فصلنامه ها و... بدون هیچ گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشــار، 

عدم توقیف و تعطیل خودســرانه آن ها بعد از انتشــار، پیش بینی دقیق ضوابط مسئولیت های 

قانونی نشریات و رسیدگی به تخلفات و جرائم احتمالی آن ها در دادگاه های عالی دادگستری 

با حضور هیئت منصفه اشاره دارد )معتمدنژاد، 1374، ص. 23(. 

هرچنــد اصــل بر آزادی رســانه و مطبوعات اســت؛ اما بایــد اذعان داشــت که آزادی 

بی حدوحصــر، صدمات جبران ناپذیری به جامعه و فرهنــگ عمومی وارد می کند. به همین 

جهت تعیین قلمرو و ایجاد محدودیت های برای رسانه، اجتناب ناپذیر است. 

کید شده است، بر تعیین قلمرو آن نیز صحه گذاشته اند  پس همان گونه که بر آزادی رسانه تأ

 قلمرو آن تا کجاست و محدودیت های آن به طور واضح بیان 
ً
و باید مشــخص شــود که دقیقا

شــد. اگر این محدودیت ها به درستی تبیین نشود و ناشــناخته و مبهم باقی بماند، خطرش از 

آزادی بی حدوحصر رسانه کمتر نیست )نوروزی، 1389، ص. 30(. 

بنابراین آزادی رسانه مطلق نیست و جزو آزادی های مقید به شمار می آید و با محدودیت هایی 

مواجه است؛ اما اینکه این محدودیت ها چیست و راه مشخص کردن آن ها کدام است در ادامه 

بحث می شود

راه تشــخیص محدودیت های مزبور در هر کشــوری در مرحلهٔ اول رجــوع به قوانین آن 

کشــور اســت و در مرحله بعد باید دید که محدودیت های وضع شده در قوانین چه مقدار با 

واقعیت های جامعه سازگاری دارد و ملاک وضع این محدودیت چیست آیا ملاک مشخصی 
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دارد یا نه؟ اگر ملاک مشخصی نداشته باشد، زمینۀ سوءاستفاده از آن فراهم می شود )غمامی، 

1382، ص. 180(. 

منظور از قلمرو آزادی در رســانه این اســت که رسانه ها اعم از دولتی و غیردولتی و اعم از 

رادیو، تلویزیون، ماهواره، شبکه های اجتماعی و هر ابزار نوین دیگر، تا چه حد در بیان و نشر 

اطلاعات آزادی دارند؟ 

آیا رسانه مجاز به نشر هرگونه اطلاعاتی است یا اینکه با محدودیت های مواجه است؟ 

از دو بحــث قبلــی،  یعنی قلمــرو آزادی در فقه و اخلاق، تا حد زیــادی قلمرو آزادی در 

رسانه نیز مشــخص شد؛ چون قلمرو آزادی در رسانه متأثر از مباحث فقهی و اخلاقی است 

 مردود است، رسانه نیز مجاز به تولید و پخش 
ً
و چیزی را که فقه ممنوع کرده اســت یا اخلاقا

آن نیست. 

قلمرو آزادی در رســانه در هر کشــوری ازطریق قوانین مرتبط با آن مشخص شده است. 

دولت ها رسانه ها را کنترل می کند. این کنترل دو حالت دارد: 

1. سرکوب رسانه ها و آزادی های آن

بسیاری از دولت های مستند و حکام دیکتاتور، به رسانه های اجازه نمی دهند تا هر چیزی 

را منتشــر کنند، فقط باید مطالبی را که منافع دولت را تأمین می کند منتشر شود. این سیاست 

نقض آزادی های رسآن های و مردود است

2. کنترل هدفمند جهت پاسداشت از آزادی و رساندن جامعه هدف به کمال

در این سیاســت، از یک ســو دولت به رسانه ها آزادی داده است تا مطالبی که به نفع فرد و 

جامعه است و موجب رشد فردی و اجتماعی می شود را منتشر کنند و از سوی دیگران انتشار 

هرگونه مطلبی که باعث اختلال در نظم جامعه و تضعیف دولت شود خودداری می کنند

این سیاست یک جنبۀ مثبت و یک جنبۀ منفی دارد

جنبۀ مثبت آن آزادی دادن به رســانه های جهت ترویج مطالبی اســت که به رشــد جامعه 

کمک می کند

جنبۀ منفی آن کنترل رســانه ها در جلوگیری از نشر مطالبی است که باعث تضعیف دولت 

می شود. در این صورت اگر دولت یک دولت لایق و دلسوز جامعه باشد و حاکم عادلی روی 
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کار باشد، اشکالی نیست؛ چون محدودیت رسانه از روی خیرخواهی است.  

محدودیت های رســانه رامی تواند در قالب حقــوق بین الملل و قوانین داخلی موردبحث 

قرارداد

در قدم نخست باید دید که چه اصولی بر اعمال محدودیت بر اصل آزادی رسانه در اسناد 

حقوق بشری حاکم است؟ و سپس به بررسی محدودیت های آن در قوانین جمهوری اسلامی 

ایران پرداخته شده است. 

و رسانه در اسناد بین المللی- ۶.۱ قلمر

اصــل آزادی رســانه را در صورتی می توان محدود کرد و این محدودیت موجه اســت که 

دراین رابطه قانونی وجود داشته باشد

طبق بند 2 از ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر: »هر کس در اجرای حقوق و استفاده از 

آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون منحصر به منظور شناسائی 

و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی 

و رفاه همگانی در شــرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده اســت«. برای روشــن شدن 

بحث به عناصر این ماده پرداخته شده است

کم بودن قانون- ۱.۱.	 حا

همان گونه که بیان شــد، هرچند اصل بر آزادی رســانه اســت؛ اما آزادی بی قیدوشــرط 

پیامدهای مخربی دارد که بر اســاس همیــن پیامدها،  ناگزیر به وضع محدودیت های در این 

زمینه هســتیم، حال که قرار است قلمرو رسانه مشخص شود، چه مرجع یا مقامی صلاحیت 

تعیین قلمرو آن را دارد؟ 

بهترین پاسخ این است که مرجع تعیین قلمرو رسانه باید قانون باشد. اصل حاکمیت قانون 

بر نظم جامعه می تواند تعیین کنندهٔ قلمرو آزادی رسانه نیز باشد. 

حال که قانون قرار است تعیین کننده قلمرو رسانه باشد، کدام قانون و توسط چه مرجعی؟ 

قانون دارای دو معنای عام و خاص اســت و قانون به معنای خاص آن تنها شــامل مصوبات 

پارلمان و مجلس نمایندگان می شــود. آیا قانون به معنای عــام آن که هر قانون و آیین نامهٔ که 
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توســط هر مرجع دولتی صادر می شود را شامل می شود، می تواند قلمرو آزادی را توسعه داده 

یا تضییق کند یا اینکه قانون به معنای خاص آن ملاک است؟ 

به نظر می رسد قانون به معنای خاص ملاک باشد نه هر مرجع دولتی. درنتیجه آیین نامه ها، 

بخش نامه هــا و مصوباتی که خارج از پارلمان دربردارندۀ قواعد محدودکننده آزادی رســانه 

هســتند، مشــروعیت ندارند. در این زمینه تنها مرجع وضع کنندهٔ قانون، مجلس نمایندگان و 

پارلمان هر کشور است و آن هم محدودیتی وضع کند که مخالف قانون اساسی کشور نباشد. 

از ســوی دیگر، پارلمان هر کشــور تا چه حد می تواند در قلمرو آزادی رسانه دخل و تصرف 

کند؟ دخل و تصرف باید در حدی باشــد که تخصیص اکثــر لازم نیاید چون اصل بر آزادی 

رسانه است. 

لاری- ۱.۱.	  رعایت اصل مردم سا

در بحث قبلی بیان شد که تنها قانون تصویب شده توسط پارلمان می تواند باعث محدودیت 

قلمرو رسانه شود؛ حال سؤال اینکه چگونه پارلمانی قوانینش مشروعیت دارد؟ آیا پارلمانی که 

اعضایش با تقلب و باندبازی راه یافته اند صلاحیت چنین کاری را دارند یا اینکه تنها نمایندگان 

که بر اســاس لیاقت و شایستگی و از بطن یک جامعۀ مردم سالار به پارلمان راه یافته اند دارای 

صلاحیت برای انجام این کار هستند؟ 

منظور از جامعه مردسالار، جامعه ای است که در آن سکان حکومت در دست مردم است 

و دولتمردان اعم از قانون گذاران و مسئولین قوه مجریه نمایندگان مردم به شمار می آیند. 

مشخص اســت که پارلمانی که برخاســته از یک جامعۀ مردم ســالار نباشد، صلاحیت 

وضــع محدودیت بــر آزادی های مردم را نــدارد؛ زیرا چنین پارلمانی که بر اســاس مقاصد 

و اهداف نامشــروع روی کار آمده اســت، هدفشــان خدمت به جامعه و رشد و تعالی آنان 

 به بند کشیدن مردم و سوء استفادۀ  از قانون برای رسیدن 
ً
نیســت. قوانین چنین پارلمانی صرفا

به مقاصد خودشــان اســت. اســناد بین المللی ضمن توجه به این موضوع بیان داشته اند که 

قانون محدودکننده در صورتی موجه محســوب می شــود که در نظامی مردم سالار و در یک 

فرایند مردم ســالارانه شــکل گرفته باشــد. اصل مردم ســالاری عامل مهمی در جلوگیری از 

سوءاستفاده های نظام حاکم از رسانه خواهد بود )قاری سید فاطمی، 1388، ص. 149(. 
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 باید قانون اقدام کند و آن هم قانونی که برخاســته از 
ً
بنابراین برای تعیین قلمرو رســانه اولا

رأی نمایندگان پارلمان باشــد و طبق ضرورت های یک جامعۀ  مردم سالار وضع شده باشد و 

متناسب با وضعیت و شرایط و اوضاع واحوال روز جامعه باشد. 

 اصل عدم تبعیض- ۱.۱.	

عدم تبعیض بیانگر این است که هر کشوری که به اسناد حقوق بشری پذیرفته است، بدون 

هیچ گونه تبعیضی به لحاظ رنگ، نژاد، جنس، سن، زبان، مذهب و ملیت این اسناد را به اجرا 

گذارد و یکی از این حقوق آزادی رسانه است. 

اســناد بین المللی علی رغم پذیرش اصل آزادی رسانه، محدودیت های نیز برای آن وضع 

نموده است

میثاق حقوق مدنی و سیاســی تصریح داشــته اســت که: »1- هرگونــه تبلیغ برای جنگ 

به موجب قانون ممنوع اســت. 2- هرگونه دعوت به کینه ملی یــا نژادی یا مذهبی که محرک 

تبعیــض یا مخاصمه یا اعمال زور باشــد، به موجب قانون ممنوع اســت. « )میثاق حقوق مدنی 

سیاسی، ماده 20(

طبــق این میثاق بین المللی که مورد پذیرش غالب کشــورهای جهــان از جمله ایران قرار 

گرفته است؛ هرگونه نفرت پراکنی، جنگ طلبی، کینه توزی، مطالب نژادپرستانه، ازطریق رسانه 

ممنوع است. 

کنوانسیون اروپایی حقوق بشــر مقرر نموده است که: »اعمال این آزادی ها چون مستلزم 

تکالیف و مســئولیت هایی اســت، ممکن اســت تحت تشریفات، شــرایط، تصمیمات یا 

مجازات های قانونی قرار گیرد که در جامعه مردسالار برای منافع امنیت ملی، تمامیت ارضی 

یا ســلامت عمومی، حفظ نظم و پیشــگیری از جرایم، حمایت از بهداشــت یا اخلاقیات، 

حمایت از حیثیت یا حقوق دیگران، جلوگیری از افشای اطلاعاتی که محرمانه دریافت شده 

است یا برای حفظ اقتدار و بی طرفی قوه قضائیه لازم است« )بند دو، ماده 10(

از بررســی مجموع اسناد بین المللی چنین به دســت می آید که آزادی رسانه و مطبوعات 

مطلق و بی قیدوشــرط نیســت، بلکه دارای حدود و قیودی است که دامنۀ قلمرو آن را محدود 

نموده است. 
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مهم ترین این قیود عبارت اند از: عدم تعرض به حقوق و حیثیت دیگران، عدم تهدید امنیت 

ملی، نظم و اخلاق عمومی، عدم تبلیغ برای جنگ و خشــونت، عدم تبلیغ نفرت های ملی، 

مذهبی و نژادی. 

حال باید پرســید که اصول سه گانه فوق )اصل حاکمیت قانون، اصل مردم سالاری و عدم تبعیض( در 

مورد قلمرو رســانه در جمهوری اســلامی رعایت شده است یا نه؟ که در ادامه به بحث ازآن 

پرداخته شده است. 

و رسانه در حقوق ایران- 	.۶  قلمر

رسانه را می توان در ایران به رسانه های دیداری و شنیداری یا به رادیو، تلویزیون و مطبوعات 

مثل روزنامه، مجله و... تقسیم کرد

رادیو و تلویزیون در اختیار دولت اســت و طبق قانون اساسی دایر کردن رادیو و تلویزیون 

خصوصی ممنوع است و یکی از انتقاداتی که بر جمهوری اسلامی وارد می کنند همین است 

که با منع رادیو و تلویزیون خصوصی، باعث تحدید و تضییق قلمرو رسانه شده است. 

 بیان شــد، تفسیر مضیق محدودیت های حقوق و آزادی ها، اقتضا دارد 
ً
همان گونه که قبلا

که لفظ »قانون« در معنای »خاص« آن تفســیر شود. طبق اصل 71 قانون اساسی جمهوری 

اسلامی ایران، قانون گذاری در اصل از وظایف مجلس شورای اسلامی است و تنها مرجعی که 

صلاحیت ایجاد حق و یا تکلیف و یا محدودیت برای رسانه را دارد، قوه تقنینی است و هیئت 

وزیران تنها می تواند با رعایت اصول 85 و 138 قانون اساسی و در چارچوب قانون مطبوعات 

مبــادرت به تنظیم آیین نامه اجرایی در خصوص قانون موصوف کند و حق قانون گذاری ندارد 

و قوانینی در خارج از پارلمان جهت محدودکردن رســانه تصویب شده است، خلاف قانون 

اساسی است و مشروعیت ندارد. 

اصل 24 قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران مقررمی دارد که: »نشریات و مطبوعات 

در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اســلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را 

قانون معین می کند«. ماده 6 قانون مطبوعات به »حدود مطبوعات« پرداخته، بیان کرده است 

که: »نشــریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که 

در این فصل مشخص می شوند آزادند. ... « 
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چهار قید »اخلال به مبانی و احکام اســلام و حقوق عمومی و خصوصی«، بسیار کلی و 

مبهم است و زمینۀ سوءاستفاده را فراهم می کند. 

همان گونه که مشــخص است قانون مطبوعات فراتر از قانون اساسی عمل کرده است و دو 

قید »احکام اسلام« و »حقوق خصوصی« را به محدودیت های مدنظر قانونی اساسی افزوده 

اســت. این درحالی است که قوانین عادی نمی توانند فراتراز قانون اساسی عمل کنند و اصل 

85 قانون اساسی تصریح نموده »که مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی 

کشور باشد و به - منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ 

برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. «

محدودیت های وضع شده بررسانه های نوشتاری در ایران عبارت اند از: 

1( نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری 

اسلامی لطمه وارد کند. 

قید موازین اسلامی مبهم است و امکان اینکه از آن تفسیر به رأی شود وجود دارد. هر مقام 

حکومتی می تواند از این قید به نفع خود استفاده نموده و باعث تحدید بیشتر رسانه شود. باید 

 بیان شود که چه مواردی شامل »موازین اسلامی« است
ً
مشخصا

 2( اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی

 3( تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. 

 4( ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی. 

 5( تحریص و تشــویق افــراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیــه امنیت، حیثیت و منافع 

جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج. 

6( فاش نمودن و انتشــار اســناد و دســتورها و مسائل محرمانه، اســرار نیروهای مسلح 

جمهوری اسلامی، نقشه و اســتحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای 

اسلامی، محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی. 

فاش کردن هر ســند و دستور محرمانۀ خلاف شرع نیست. اگر یکی از کارمندان دولت یا 

حتی رئیس جمهور یا وزیری مرتکب جرمی شود، از باب امربه معروف و نهی ازمنکر می توان 

جلو آن ایستاد و نسبت به آن افشاگری کرد
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 7( اهانت به دین مبین اســلام و مقدســات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و 

مراجع مسلم تقلید. 

 8( افترا به مقامات، نهادها، ارگآن ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی 

و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد. 

 9( ســرقت های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف 

و مخالف اســلام داخلی و خارجی به نحوی که تبلیغ از آن ها باشــد )حدود مــواد فوق را آیین نامه 

مشخص می کند(. 

10( اســتفاده ابزاری از افراد )اعم از زن و مرد( در تصاویر و محتوی تحقیر و توهین به جنس 

زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. 

 11( پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا مطالب تحریف دیگران. 

12( انتشار مطلب علیه قانون اساسی. 

این قید نیز نوعی تحکم اســت. قانون اساسی وحی منزل نیست و ممکن است اشتباهاتی 

در آن باشد. اگر زمینۀ انتقاد از آن فراهم نباشد، نمی توان اشتباهات آن را مرتفع ساخت. 

پس اصل حاکمیت قانون در ایران نسبت به رسانه اعمال می شود، بحث مردم سالاری نیز 

وجود دارد و اصل عدم تبعیض تا حدودی اجرا شده است. 

جمع بندی و نتیجه . 	

اصــل آزادی یک حق عمومی و همگانی اســت اما در هریک از فقه، اخلاق و رســانه با 

محدودیت هایی مواجه است و در هریک قلمرو مشخصی دارد: 

1. اســلام 14 قرن قبــل، نظریه آزادی را بیان فرمود؛ درحالی کــه قوانین وضعی در اواخر 

قــرن نوزدهم به طرح و بســط نظریه آزادی پرداختند. کلیت آزادی های مشــروع، مورد قبول 

فقهای اهل بیت )علیهم السلام( است. قلمرو آزادی بیان تا جایی گستره دارد و قیدی بر آن نهاده 

نمی شود که منجر به ایراد ضرر بر دیگری نشود و حق الله و حق الناس را ضایع نکند و سر از 

دروغ پراکنی، تهمت، افترا و تخریب درنیاورد. اگر به این حد برســد دیگر آزادی نیست بلکه 

تجاوز قلمداد می گردد مثل قتل و غارت و سرقت و تعدی به آبرو و حیثیت. 

2. آزادی بر محور اخلاق، تحدیدی بر اطلاق آزادی است و دامنۀ قلمرو آزادی را مشخص 
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می ســازد. اخلاق به عنوان معیار و ســنجۀ عقلی و وجدانی برای رفتار و آزادی های انســانی 

 مقید است و 
ً
اســت. هرچند آزادی به عنوان یک فضیلت اخلاقی برشمرده شده است، اما ذاتا

دارای قلمرو خاصی است و با هرج ومرج و بی بندوباری و فساد اخلاقی نمی سازد. ارزش های 

اخلاقی یکی از قالب های بیان کنندهٔ مصالح و حقوق انســانی اســت. قلمرو آزادی انسان تا 

جایی است که با موازین اخلاقی برخوردی نداشته باشد. آزادی های موردنظر اسلام تا جایی 

 همه اسناد 
ً
اســت که موجب فســاد اخلاق نباشــد و بی عفتی را در جامعه دامن نزند. تقریبا

بین المللی، اخلاق حســنه را به عنوان یکی از محدودیت ها در بحث آزادی، بیان داشــته اند. 

اصــول اخلاقی چون: عدم تبعیض، عدم اختلال در ارزش هــا؛  حفظ نظم عمومی؛ اخلاق 

حسنه؛ راست گویی؛ عدم فحاشی، دوری از غیبت و عیب جویی؛ پرهیز از جدال غیر احسن؛ 

پرهیز از توهین و افترا، اجتناب از تحریف و کتمان حقیقت، دوری از تجسس در امور دیگران 

و... باعث توســعۀ دامنۀ  قلمرو آزادی می شــود و اگر برعکس عمل شود باعث تضییق قلمرو 

آن خواهد شد. 

3. آزادی رســانه در اســناد بین المللی، مطلق و بی قیدوشــرط نیست بلکه دارای حدود و 

قیودی اســت که دامنۀ قلمرو آن را محدود نموده است. مهم ترین این قیود عبارت اند از: عدم 

تعــرض به حقوق و حیثیت دیگــران؛ عدم تهدید امنیت ملی؛ تهدیــد نکردن نظم و اخلاق 

عمومــی؛ عدم تبلیغ برای جنگ و خشــونت؛ عدم تبلیغ نفرت هــای ملی، مذهبی و نژادی. 

در قوانین ایران هم محدودیت های در قلمرو آزادی در رســانه بیان شــده اســت مثل منع از: 

نشــر مطالب کفرآمیز؛ منع از اشاعه فحشا و منکرات؛ منع از تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر؛ 

منع از ایجاد اختلاف مابین اقشــار جامعه؛ منع تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب 

اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اســلامی ایران در داخل یا خارج؛ ممانعت از 

فاش نمودن و انتشــار اسناد و دستورها و مســائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری 

اســلامی، نقشه و استحکامات نظامی؛ ممانعت از اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن 

و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مســلم تقلید؛ ممانعت از افترا به مقامات، 

نهادها، ارگآن ها و هر یک از افراد کشــور و توهین به اشــخاص حقیقی و حقوقی که حرمت 

شــرعی دارند، اگرچه از طریق انتشــار عکس یا کاریکاتور باشد؛ ممنوعیت پخش شایعات 
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و مطالــب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران؛ جلوگیری از انتشــار مطلب علیه قانون 

اساسی و.... 
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